
ë سند پیروزی حمیدرضا بر درد
عصــر شــنبه و روز یکشــنبه، روز حمیدرضــا صدر بــود. چاپ و 
انتشــار نســخه صوتی »از قیطریه تــا اورنج کانتی« از یک  ســو و 
مراســم تدفین این منتقد ســینما و فوتبال از سوی دیگر باعث 
شد در پرسه زنی فضای مجازی بارها و چند ثانیه ای روی عکس 
زنده یاد حمیدرضا صدر متوقف شــویم. پیکر حمیدرضا صدر 
بعد از بازگشــت بــه ایران در قطعــه نام آوران بهشــت زهرا به 
خاک سپرده شد. او وصیت کرده بود اعضایش برای تحقیقات 
پزشــکی اهدا شود. در بخشی از یادداشــت غزاله صدر دختر او 
می خوانیم: »بابا را به خاک سپردیم، همان خاکی که دوستش 
داشــت، همان خاک وطن، خاک تهران، شــهر محبوبش. پدر 
فقط یک آرزو داشــت و شــمایی که کتابش را تا آخر خوانده اید 

می دانید. تنها وصیت پدر این بود: اهدای بدنش به مرکز علمی جهت تحقیقات پزشکی.« هوشنگ گلمکانی 
منتقد سینما هم در این باره نوشته: »چه خوب شد آمدی اینجا. کسی و چیزی که نتوانست مانع رفتنت شود، 
لااقل آمدی اینجا. اولش باورم نشد. آن هم پس از چهل و چند روز؟ فکر می کردم در این روزها تو را سوزانده اند 
و خاکسترت را آن سوی دنیا در اورنج کانتی نثار چمن های یک زمین فوتبال کرده اند، به نیت امجدیه محبوبت. 
همین را نمی خواستی؟ نمی دانم. هرچه باشد، خوب کردی برگشتی به شهر محبوبت.« و عباراتی که در ادامه 
می خوانید واکنش حبیب رضایی به این خبر است: »جاهای خالی که همچنان داغ است و رفتن هایی که حفره 
می گذارد در جایی از وجودت.« اما همزمان با این اتفاق رادیوگوشه نسخه صوتی »از قیطریه تا اورنج کانتی« را 
با صدای رضا کیانیان و فاطمه معتمد آریا منتشر کرد. کیانیان در بخشی از یادداشتش به این مناسبت آورده: 
»با نوشتن درد بر درد پیروز شد. درد را بیرون ریخت. ریخت روی کاغذ. نگذاشت درد در او لانه کند. لانه اش را 
به چنگ آورد. از خود بیرونش کرد و در کتابی به بندش کشید. در کتاب »از قیطریه تا اورنج کانتی«! این کتاب 
دردنامه حمید رضا صدر نیست! دردنامه درد است و سند پیروزی حمیدرضا بر درد. البته نبرد درد دارد. زخم 

دارد. اما پیروزی شیرین است حتی با زخم هایی که بر تن داریم.«

ë  تازه های نشر
انتشــارات روشنگران و مطالعات زنان در صفحه اینستاگرام خود کتاب »سرگیجه« را 
توســط علیرضا زندی، نویســنده این اثر معرفی کرده اســت. در بخشی از معرفی این 
کتــاب آمده اســت: »امروز یکی از رفیقام را که شــش ماه پیش مــرده بود توی خیابون 

دیدم که سلانه سلانه توی پیاده رو از رو به روم داشت می اومد...«

ë چهره ها
تصویر نوید محمدزاده 
علیدوســتی  ترانــه  و 
یکــی از تصاویــر وایرال 
شده اســت که علاوه بر 
صفحات خبری مرتبط 
با سینما می شد در پست ها و استوری حمایتی اغلب 
اهالی سینما با آرزوی درخشش و موفقیت آنها را دید. 
ایــن عکس اولین تصویــر از فیلم »تفریق« اســت که 
همزمان با پایان تدوین منتشر شده. فیلمبرداری این 
فیلم به کارگردانی مانی حقیقی اســفند سال گذشته 

آغاز و اواخر خردادماه امسال به پایان رسید.
ســعید روســتایی که ایــن روزها پیش 
تولید ســومین فیلم بلنــدش را آغاز 
کــرده از آرزوی همــکاری دوبــاره بــا 
هومن بهمنش فیلمبــردار محبوب 
ســینمایی ها نوشته: »هومن تو چه قلبی داری! تو برای 
من رفیقی، تو برادری، تو عزیزی، تو عشقی، یه فیلمبردار 
بزرگ، یه آرتیســت محشــر کــه کار و رفاقت باهات جز 
کیف مدام چیز دیگه ای نداره.« درام اجتماعی »برادران 

لیلا« به تهیه کنندگی جــواد نوروزبیگی به تازگی پروانه 
ساخت گرفت.

ســروش صحت اگر چه از چهره های 
محبــوب فضــای مجــازی اســت امــا 
حضــور فعالــی در این عرصه نــدارد. 
فضــای  در  او  کوتــاه  داســتانک های 
مجــازی بــا محوریــت شــخصیت جــلال بــا اســتقبال 
معنــاداری رو به رو شــده. تازه تریــن روایــت او از این قرار 
اســت: »بــرادرم ناراحت اســت و حالــش خیلی خوب 
نیســت. یک بار ســعی کــردم حــرف بزنیــم و آرام اش 
کنم، بعد از یک ساعت که سخنرانی کردم برادرم گفت 
»چقدر چرت و پرت می  گی.« رفتیم پیش جلال.جلال 
پرســید »چی شــده؟« برادرم گفت »تازگی ها همه اش 
گریــه ام می گیره، خبرهای کرونــا را که می خونم گریه ام 
می گیره، فیلم های فرودگاه افغانستان را که دیدم گریه ام 
گرفــت، وقتی یــه جوک خنده دار می شــنوم، می خندم 
ولی نمی دونم چرا گریه ام هم می گیره، اصلاً همه اش 
گریه ام می گیره.« جلال گفت » منم همینطوری شدم« 
بعد هــر دو گریه کردند، من هم گریه کردم. بعد جلال 

هندوانه آورد، هندوانه را خوردیم و دوباره گریه کردیم.
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صدسال تنهایی
گابریل گارسیا مارکز
بهمن فرزانه

منابع نهضت عاشورا-2۳

»معجم کبیر« منشأ برخی روایات غیر 
صحیح در کتب شیعی

»المعجــم الکبیــر« از جمله منابع 
برجای مانــده و قدیمــی اســت کــه 
عاشــورا  حادثــه  بــه  آن  از  بخشــی 
اختصــاص دارد. ایــن کتــاب تألیف 
ابوالقاســم ســلیمان بــن احمد بن 
ایــوب لخمــی شــامی، مشــهور بــه 
جملــه  از  طبرانــی)260-360ق( 
مورخــان ومحدثــان قرن هــای ســوم وچهــارم اســت. وی 
درطبریــه شــام بــه دنیــا آمد و بــرای کســب علــوم دینی و 
جمــع آوری احادیث به ســرزمین های اســلامی ســفر کرد و 
پــس از 33 ســال تحقیق و مطالعــه، به تدریــس پرداخته 
و شــاگردان بســیاری را تربیت نمود. طبرانی ســه مجموعه 
در بــاب علــم حدیث نوشــته که بــه نام های معجــم کبیر، 
ایــن عالــم  اوســط و معجــم صغیــر مشــهورند.  معجــم 
مسلمان سرانجام پس از عمری طولانی در یکصد سالگی 

در اصفهان درگذشت. 
دو اثرمهــم او بــا عنــوان معجم اوســط و معجــم الکبیر 
مجموعــه ای عظیــم از روایــات را در خــود جــای داده 
اســت. طبرانــی بــه اختلافــات میــان صحابــه و اختلاف 
حســنین)ع( با معاویه را ذکر کرده اســت. البته همچون 
دیگــر کتاب هــای تاریخــی و روایــی از هجمــه تحریفــات 
برخــی  در  را  خواننــده  و  نمانــده،  مصــون  عاشــورایی 
مطالب مربوط به عاشــورا در تردید قرار می دهد. گرچه 
طرق حدیثی کتاب های وی مســند و متصل است، اما با 
بررســی متنی روایات می توان دریافت که مؤلف با بیان 
اخبــاری خــاص، ســعی در نشــان  دادن رویکــردی دارد 
که هــدف اصلی نهضت امام حســین)ع( را تحت تأثیر 
دیدگاهی خاص قرارمی دهد. دیگر عالمان اهل  ســنت 
نیــز این دیدگاه را از کتاب های وی گرفته  و رواج داده اند. 
حتی برخی از ایشــان مانند »ابن عساکر« و »ذهبی«این 

اضافاتــی  بــا  را  روایــات 
نقــل کرده انــد. روایاتــی 
بــه  مربــوط  بیشــتر  کــه 
خارق العــاده  حــوادث 
پــس  غیرطبیعــی  و 
امــام  شــهادت  از 
اســت.  حســین)ع( 
گزارش طبرانی از واقعه 
عاشــورا، بعضاً با وقایع 
مسلّم یا روایات تاریخی 
دیگــر ناســازگار اســت و 
گاه ضمن ضعف جدی 
ســند و متن با تناقضات 

و تعارضــات عقلی مواجه اســت. گزارش های وی شــأن 
امام معصوم)ع( خاندان رســول خدا)ص( را تضعیف 
و پایه هــای نااســتواری بــرای تحقیق پیــش  روی عالمان 
بعــد از خــود قرار داده اســت. متأســفانه عالمان ســلف 
شیعی از این روایات متأثر بوده و به نقل روایت های آن 

مبادرت کرده اند. 
بخش مقتل کتاب المعجم الکبیر به کوشــش و تحقیق 
محمد شــجاع صیف الله به صورت مستقل با عنوان مقتل 
الحســین)ع( بــه چاپ رســیده اســت. مقتل الحســین)ع( 
مشــتمل بــر 148 روایــت اســت کــه هر کــدام به بخشــی از 
زندگــی امــام حســین)ع( از فضائــل تــا رخدادهــای کربــلا 
اختصــاص دارد. این کتــاب، مقتل به معنــای معمول آن 
نیســت، اما روایات آن می تواند گوشــه ای از مسائل مربوط 
بــه عاشــورا را روشــن کنــد. بســیاری از نقل ها، بــه تحولات 
غیر طبیعــی که در پی شــهادت امام حســین)ع(رخ داده، 
اختصاص یافته است. طبعاً طریق این روایات، طرق اهل 
ســنت اســت و طبرانی هم به عنوان یک محدث برجســته 

اهل سنت شناخته می شود. 
طبرانــی در المعجــم الکبیــر، نام و شــرح حال هــا را بر 
حســب حــروف الفبــا آورده و در »باب الحاء«، به شــمایل، 
فضایــل و امــام حســین)ع( و حادثه کربلا پرداخته اســت. 
بــه وســیله پیامبــر  امــام حســین)ع(  پیشــگویی شــهادت 
خــدا)ص(، وقایع مرتبط با تربت امام حســین)ع(، کشــته 
شــدگان کربلا، ذکر قاتلان امام حســین)ع(، وقایع شگفت 
پس از عاشــورا و نیز بخشــی از احادیث امام حسین)ع( به 
روایــت امام زین العابدین)ع( و برخی مطالب دیگر را وی 

در کتاب خود آورده است.

مرکز ملی خشکسالی : بارندگی در گیلان و مازندران 
نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است

نیما شاه میری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

ایــران  گســترده  ســرزمین  در 
و  فرهنگــی  تنــوع  بــر  عــاوه  
ســنتی  روش هــای  قومــی، 
دیگری هم وجود دارد. یکی از رســوم با آغاز 
برداشت انگور در شهریورماه تولید کشمش 
به روش سنتی »بولآو« است که در روستای 
دولاب اســتان کردســتان انجــام می  شــود. 
آب  بــا  را  چــوب  خاکســتر  روش  ایــن  در 
می جوشــانند و بعد از ســرد و ته نشین شدن 
خوشاب به دست می آید که انگورها را به آن 
آغشته و ســپس انگور آغشــته به خوشاب را 
بر پشــت بام در مقابل نور خورشید  به مدت 
حدود ۱5 روزقرار می دهند تا خشــک شــود. 
خبرگزاری صدا و ســیما گــزارش تصویری از 
این روش ســنتی و روســتای زیبــا دولاب که 

بافت پلکانی دارد منتشر کرده است. 

ایــده مرکززدایــی و توجــه بــه اســتان ها و شــهرهای 
مختلف در حوزه تئاتر ایده و اتفاق بسیار خوبی خواهد 
بود و من هم طبیعتاً مثل بســیاری دیگر از همکارانم 
از این ایده حمایت می کنم و با کمال میل حاضرم هر 
کمکی کــه می توانم در این راه انجام بدهم. مرکزیت 
قائــل نبــودن بــرای هنــر، بیانگــر یــک نــگاه درســت 
متکثرنگر است که می خواهد هنری مثل تئاتر نه فقط 
در تهران، که در تمام شــهرها و اســتان های این کشور 
زنده، بالنده و پرتکاپو باشــد و چه چیــزی از این بهتر. 
هنرمنــدی کــه می دانــد چــه در تهــران کارش را روی 
صحنه ببرد و چه در شهرستان یک اندازه قدر می بیند 
و حمایت می شود طبیعتاً از این اتفاق حمایت می کند اما این مسأله از ایده 
تا عمل مسیری پرچالش را طی خواهد کرد و تنها از عهده یک سازمان، نهاد 
و... برنخواهد آمد. من به عنوان کارگردان و مدرس تئاتر تقریباً در تمام ایران 
هم تدریس کرده ام و هم کار روی صحنه برده ام و می توانم بگویم بواســطه 
این ســفرها و دمخور بودن با بچه های هنرمند اســتان ها و شهرهای مختلف 
با مسأله از نزدیک آشنا هستم. توجه به تئاتر و همراهی کردن با آن به هیچ 
عنوان با همراهی یک نهاد و یک ســازمان و یک اداره کل محقق نمی شــود. 
در استان های مختلف باید حتماً سه ضلع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
اســتانداری و امامــان جمعه و جماعت در کنار هم قــرار بگیرند و قلباً به این 
ضرورت واقف باشــند و کارها را با هم پیش ببرند. وقتی چندین مدیر با هم 
همدلی و همراهی داشته باشند و نسبت به هنر نمایش و لزوم توجه به آن با 
هم همنظر باشند آن وقت می توان امید داشت که اتفاق مبارکی رقم بخورد 

وگرنــه تــا آنجا که تجربه بــه من می گوید اگــر به اصطلاح مدیرکل در مســیر 
مورد نظر باشــد اما اســتانداری و امام جمعه محترم بــه چنین طرحی روی 
خوش نشــان ندهد آن مدیر کل هم عقب می نشــیند چون می داند احتمالًا 
باعث ناراحتی اضلاع دیگر خواهد شد. اگر به شهرستان های مختلف برویم 
متوجه می شــویم که بودجه های تئاتر از کمترین تا بیشــترین بین 10 میلیون 
تومان تا نهایت پنجاه میلیون تومان اســت که این رقم واقعاً شوخی است و 
چیزی نیست که حتی بشود درباره اش حرف زد. هنرمندان هم همیشه نشان 
داده اند که در این راه هرگز کم کاری نکرده اند و هر وقت به آنها گفته شده که به 
استان های مختلف بروند و تدریس کنند یا کار روی صحنه ببرند با کمال میل 
پذیرفته اند چون به رشد دانش و حضور یکدست این سرزمین در زمینه تئاتر 
ایمان دارند. با این حال همین مسأله بودجه گاهی دوستان هنرمند ما )مثل 
شــکرخدا گودرزی که پروژه ای برای اجرا در شهرستانی را داشت( را از رفتن و 
کار کردن منصرف می کند. نگاه ما به تمرکززدایی و توزیع منابع و امکانات در 
سراسر کشور باید نگاهی بلندمدت و حمایت گرانه باشد. درباره بودجه حرف 
زدیــم اما می خواهــم به این نکته تأکید کنم که مســأله بودجــه، اصلی ترین 
مســأله نیســت؛ چون وقتــی آن همدلی هــا و همراهی های همه مســئولان و 
مدیران فرهنگی سیاســی یک اســتان اتفاق بیفتد بحث بودجه براحتی حل 
می شود. نکته اینجاست که متأسفانه برای بسیاری از مدیران فرهنگی ما در 
استان ها و شهرستان ها به دلیل همین ناهمخونی و عدم باور به تئاتر، یک نوع 
دردسر محسوب می شود و من بارها از زبان بسیاری شان شنیده ام که سری را 
که درد نمی کند دســتمال نمی بندند. این تفکر باید عوض شود و تغییر پیدا 
کند و من امیدوار و خوش بین هستم که در دوره جدید این اتفاق و تغییر رویه 

آرام آرام صورت بپذیرد.

همدلی همه جانبه،لازمه رشد تئاتر

راز یک سالخوردگی 
خوب، یک قرارداد 

محترمانه با تنهایی 
است

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

جوانان را برای کتابخوانی تربیت نمی کنیم. از دوران دبستان و دبیرستان به بچه ها فشار می آید 
که بنشین و کتاب درسی بخوان تا شاگرد اول شوی، دانش آموزان در مدارس اجازه خواندن کتاب 

غیردرسی ندارند، اکثر مدارس ما کتابخانه ندارند و اگر کتابخانه دارند، درش بسته  است و از طرف دیگر 
انتخاب کتاب ها برای مدارس توسط نهادهایی با نگاه خاص انجام می شود. در طول ۱2 سال از مدت 
عمر بچه ها به آن ها اجازه نمی دهند کتاب غیردرسی بخوانند و آنها به کتابخوانی عادت ندارند و اگر 

هزار طرح کتابخوانی هم بگذارند فایده ندارد. این طرح ها آسپرین است و با آسپرین نمی شود بیماری 
مهلک را درمان کرد، گاهی بیماری نیاز به داروی قوی و گاه نیاز به جراحی دارد.

بخشی از گفت وگوی این نویسنده با ایسنا

محمد قاسم زاده: جوانان را برای کتابخوانی تربیت نمی کنیم

جــدا از زنده یــاد حمیدرضا صدر کــه در چند خط بعدی، بیشــتر دربــاره آن خواهید 
خوانــد واکنش ها نســبت به »کرونــا« و »افغانســتان« بــار دیگر در فضــای مجازی 
هنرمندان داغ شــده. ابتا به کرونا و بستری شــدن  بابک حمیدیان و آناهیتا درگاهی 
جزو اخبار بازنشــر شده روز یکشــنبه در این فضا بود. اشکان خطیبی با انتشار عکسی 
مشــترک با همســرش آناهیتا درگاهی نوشــت: »همیشــه نــگات به جلو بــوده وقتی 
مــن پشــتم رو می پاییدم« ایــن بازیگر همچنیــن با این عبــارات به همبــازی اش در 
ســریال »خاتون« دلگرمی داد: »بابک عزیزم، قوی باش. زود خوب شــو. ما )من و اهالی خاتون( چشــم 
انتظارتیم.« چشــم خیلی ها این روزها به پنجشــیر اســت. نوید محمودی کارگردان افغانســتانی ســاکن 
ایران زیر عکس احمد مســعود نوشته »پنجشیر چراغ روشن افغانســتان« و صحرا کریمی دیگر فیلمساز 

این کشور هم آورده: »و  روشنایی بیشتر و بیشتر خواهد شد.«

یادداشت

 امیر دژاکام
کارگردان و مدرس 
تئاتر

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

به بهانه زادروز هوشنگ مرادی کرمانی

شما که غریبه نیستید
1۶ شهریور 1323 در روستای سیرچ از توابع 
کرمــان به دنیا آمد. در یک آبادی سرســبز 
کــه رودخانــه ای از میــان آن می گذشــته؛ 
راســتی روســتای آنها یک سرو تنومند هم 
داشــته که سرش به ســتاره ها می رسیده و 
تصور اهل ســیرچ این بــوده که اگر درخت 
راســت قامت و بلندبالاشان خشک شود، 
آبادی شــان رو بــه ویرانی می گــذارد. عمو 
قاســم کــه جــوان خــوش لبــاس و خوش 
قیافــه و درس خوانــده ای بوده نــام او را از 
میــان شــخصیت های شــاهنامه انتخاب 
می کند. حالا اسم او »هوشنگ« است؛ به معنی باهوش، گرچه او 

را »هوشو« صدا می زنند.
او بــا پــدر بــزرگ و مادربزرگــش، »آغ بابــا« و»ننه بابــا« زندگی 
می کند. ننه، پزشک سنتی است؛ او دمنوش ها و داروهای گیاهی را 
خوب می شناسد و عاشق داستان های امیرارسلان نامدار است. »آغ 
بابا« هم، قصه های بســیار بلد اســت و آنها ها را با آب و تاب بسیار 
برای نوه اش هوشــو تعریف می کند تا او در خیال خود به شــهداد، 
زادگاه مــادرش بــرود و او را در آغــوش بگیرد؛ مادری که شــش ماه 
پس از تولد او از دنیا رفته و هوشو، هیچ خاطره ای از مادرش ندارد. 
پدر هوشو، کارمند ژاندارمری بوده اما به خاطر اختلالات روانی از کار 
برکنار شده. هوشنگ، حتی 
پدرش را هم تا پنج، شــش 
سالگی ندیده، تا این که یک 
شــب ســرد زمســتانی، پدر، 
پای پیاده به ســیرچ می آید 
و از بقچــه اش یــک شــماره 
مجله »اطلاعــات هفتگی« 
بیرون می آورد و به هوشــو نشــان می دهد و می گوید: این عکس را 
ببین؛ مادرت، همین شکلی بود! هوشو به عکس خیره می شود و با 

عشق، تصویر مادرش را در ذهن حک می کند.
کودکی هوشــنگ مــرادی کرمانــی، آن گونــه کــه در زندگینامه 
خود نوشــت ِ خود،»شــما که غریبه نیســتید« روایت کرده با فقر و 
تلخی و در فضایی ناشــاد می گذرد. حالا عمو قاســم ازدواج کرده 
و ننــه بابــا و آغ بابا هم، مثل مــادرش از دنیا رفته اند. هوشــنگ با 
عمــوی دیگــرش به شــهر رفته و به مدرســه شــبانه روزی می رود؛ 
مدرسه ای که بیشتر بچه های آن یتیم و بی پول اند. بین همه آنها، 
تنها ستارزاده است که با بقیه فرق دارد. اوست که گنجینه ای پر از 
نقل و شــیرینی به هوشــو نشــان می دهد و او را با »کیهان بچه ها« 
آشــنا می کند. حالا هوشــو مجله می خواند و خیالپــردازی می کند 
و خاطراتــش را می نویســد و برای نشــریه دلخواهش می فرســتد. 
هوشو، نوشتن را دوست دارد چون وقتی می نویسد، کمتر احساس 
تنهایی می کند. او در کرمان با ســینما آشنا و دریچه های تازه ای به 
رویش گشــوده می شــود. حالا دیگر هوشــنگ مــرادی کرمانی، 1۹ 
ســاله شــده؛ کفالت پدر را برعهده گرفته و به تهران آمده است. او 
کارگری می کند. نقش ســیاهی لشــکر را در تئاتر و ســینما برعهده 
می گیــرد و در نهایت کارشــناس وزارت بهداشــت می شــود. از آن 
زمان تاکنون سال ها گذشته، حالا هوشنگ مرادی کرمانی، یکی از 
برجسته ترین نویسندگان ایرانی است که بارها و بارها نامزد جایزه 
آسترید لیندگرن و هانس کریستین آندرسن که آن را نوبل کوچک 
هم می نامند، شــده اما کودکی خود را فرامــوش نکرده و ندیدن و 

نداشتن مادر، یکی از حسرت های همیشه  او است.
گرچه او برای نوجوانان می نویســد اما این متولدین اواخر دهه 
پنجاه و اوایل دهه شصت هستند که بیش از هر گروه سنی دیگری 
بــا خالق »قصه هــای مجید« خاطــره دارند، البته ایــن بدان معنا 
نیست که نوجوان های امروز نمی توانند مخاطب قصه های مرادی 
کرمانی باشند؛ او آنقدر شیرین و روان می نویسد که بچه های امروز 
هم از خواندن داســتان هایش لذت می برند و با نویســنده ای آشنا 
می شــوند که گرچه تلخی ها و ســختی های بســیاری را پشــت ســر 
گذاشته اما تلخ ننوشته و بدبینانه و نومیدانه به جهان نگاه نکرده 

برعکس کوشیده تا دنیای خود را خوشایندتر و دلچسب تر کند.
هوشنگ مرادی کرمانی در »شما که غریبه نیستید« به تصویر 
کردن صادقانه زندگی خود پرداخته. او هیچ وقت به خواننده اش 
دروغ نگفتــه و شــاید ایــن رک و راســت بــودن، یکــی از دلایــل 

موفقیت اش بوده است.

 »بقعه  هفتم« منتشر شد
در چهلمین سال شهادت آیت الله دکتر بهشتی و پس از چهارده 
سال تلاش و بازنگر ی های متعدد، کتاب نفیس »بقعه  هفتم«، 
مجموعــه عکس های کامران عدل از آرامگاه شــهدای هفتم تیر 
و هشــتم شهریور با همکاری بنیاد نشــر آثار و اندیشه های شهید 
آیت الله دکتر بهشتی و مقدمه  طراح بنا، منتشر شد. کامران عدل 

در یادداشتی درباره  این کتاب می نویسد:
»باید یادآور شد که در دهه  1350 معماری نوین ایران با ورود معماران بسیار کارکشته  ای 
چون مهندس درویش و منوچهر مقتدر و کامران دیبا، وارد فاز نوینی از معماری شد که کاربرد 
مصالح سنتی مانند آجر و مصالح مدرن مانند بتون، اساس تفکر آن بود. این معماری که 
خیلی زود جای خود را در میان دست اندرکاران و علاقه  مندان معماری باز کرد، به  دو دلیل 
به  سرعت گسترش یافت. یکی اینکه ایران کشوری زلزله  خیز است و این دو عنصر ساختمانی 
باعث استحکام بنا ها می  شد، و دوم آنکه کاربرد آن بسیار آسان بود. معماری ایران که دارای 
پیچ و خم  های خاصی است، توانست با استفاده از این دو ماتریل، خود را دوباره و در ترکیبی 
نو نشان دهد، تقریباً همه  ساختمان  های مهم آن دوره مانند سازمان تلویزیون ملی ایران، 
ساختمان  های دانشگاه های شیراز و اهواز و موزه  هنرهای معاصر ایران، که نمونه  های بارز 
این معماری در ایران هستند، به  این ترتیب ساخته شده  اند. در این جریان، طراح این بنا نیز با 
کاربرد بتون و آجر و با دیدگاه خاص خود به  معماری ایران، این جریان را ادامه داد. ساختمان 
بقعه هفتم، به  جهت آنکه بنای یادبودی مذهبی است، تا حدودی از معماری صفوی الهام 
گرفته اســت که در زیر، شــرح آن خواهد آمد. بقعه شــهدای هفتم تیر و هشــتم شهریور در 
بهشــت زهرای تهران واقع شده است. در این ساختمان، الِمان  های سنتی معماری ایران، 
همراه با تکنیک  های امروزی، ساختمانی را به  وجود آورده  اند که قابل تأمل و تعمق بسیار 
است. فاساد اصلی آن یادآور ستون  های ساختمان کاخ چهل ستون واقع در اصفهان، ولی 
ســاده شــده  آن اســت. در ورودی، در سمت راست 
ســاختمان قرار دارد. طراح بنا، با قرار دادن ورودی 
در این محل و آن هم با زاویه ای ۴۵ درجه، مانع دید 
مســتقیم بازدیدکنندگان به  داخل صحن می  شود 
کــه خــود، یــادآور اســلوب ورودی مســجد جامع و 
مســجد امــام در اصفهــان اســت. ســاختار بتونــی 
آشــکار ســاختمان، و اختلاط آن با آجر، پرســپکتیو 
زیبایی را در داخل بنا ایجاد کرده اســت. هفت بقعه )به  عدد هفت توجه داشته باشید( آن 
را پوشانده که مزار شهید بهشتی در زیر بقعه  پنجم، که بزرگ ترین و بلند ترین آن ها است 
قرار دارد. در ســمت جنوبی و در کنار صحن، گذری تعبیه شــده است که قطعات شمالی و 
جنوبی قبرستان بهشت زهرا را به  یکدیگر مرتبط می  کند. این گذر که به  سبک بازارچه  های 
سنتی درست شده، دارای هفت پنجره است که به  سمت داخل صحن باز می  شوند. در پایین 
آن ها، سکوهایی برای نشستن عابرین ایجاد شده است که یادآور سکوهای مدرسه  مادر شاه 
واقع در خیابان چهارباغ اصفهان است. در کنار بقعه  چهارم، طراح بنا شبه بازارچه یا پاساژ 
یا گذر را مســقف کرده و پوشانده است و سقف و دیوارهای آن با منفذهای گل نویی پوشیده 
شده  اند. زیر این سقف نیز، حوض بزرگی ساخته شده است که تصویر بنا و منفذهای گل نویی 
در آن منعکس می  شود. در نتیجه، در تمام روز، از وقتی که آفتاب طلوع می  کند، نور خورشید 
از طریق پنجره های مدوری که شیشه هایی به  شکل ویترای در آنها کار شده است و در چهار 
طرف بقعه تعبیه شده  اند به  داخل صحن بقعه وارد می  شود. در ساعاتی از روز، نور خورشید 
علاوه بر آنکه از طریق ویترای  های بقعه وارد صحن می  شود، از طریق منفذهای گل نویی به 
 روی حوض داخل گذر که با پنجره  بسیار بزرگی از مزار شهید بهشتی جدا شده است به  درون 
صحن بقعه منعکس می  شود. من، بیش از چهل سال است که عکاسی معماری می  کنم 
ولی تا کنون ساختمانی را ندیده  ام که معمارش به  این شیوه  ظریف و استادانه، از نور خورشید 

استفاده کرده رقص  نوری برپا کند که حیرت انگیز باشد.«
ë بقعه هفتم
ë کامران عدل / بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی
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